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 )١(موعظة سر كوه 

 )٢- ١:٥متي (خوشبختي واقعي  

پيام انجيل متي به مخاطبينش اين است كه خدا پادشاه آسماني، مطابق با وعده هاي بيشماري كه در عهدعتيق داده بود، شخصاً آمده تا 
  . حاكميت خود را بر قلب فرزندانش برقرار كند

  اس پادشاهي، كه بر تخت نشتسه بما مي دهدبه همين منظور تصوير زيبايي از عيسي مسيح را در لب

  .و ابتدا انجيلش را با يك شجرنامه اي كه به داود پادشاه مي رسد آغاز مي كند

  .سپس به شرح تجليل شاهانه اي كه مجوسيان مشرق زمين از او بعمل مي آورند مي پردازد

  عمولي نيست، بلكه پسر خداستآنگاه با واقعة تولد از باكره ثابت مي كند كه اين پادشاه يك انسان م

و در ادامة آن با تشريح مراسم تعميد آب و پيروزي در آزمايشات سخت، تاجگذاري و صلاحيت عيسي مسيح پادشاه را به تصوير مي 
  .كشد

موعظة جلسة گذشته ويژگي هاي آغاز خدمات عيسي مسيح را مورد بررسي قرار داديم و امروز به مطالعة بيانية پادشاهي  او كه به 
  . سركوه معروف است مي پردازيم

، تحت عنوان خوشبختي واقعي، ٥ انجيل متي ثبت شده، كه امروز ما به مطالعة دو آية اول باب ٧ الي ٥ در بابهاي اين موعظه مسيح
  .خواهيم پرداخت

  معرفي انجيل متي

  ،را مي دهدنويد يك عصر تازه با بركت همراه است و  بيانية شاه شاهان،

  . همراه استجديد و پيامي پادشاه با يك  كهعصري

  . متي رو براتون قرائت كنم٥اجازه بديد دو آية اول باب 

آنگاه شروع به  . بر آمد و بنشستي به همراه شاگردان خود بر فراز تپه ايسيع  انبوه گرد آمده بودند،يتي كه جمعيروز ٢- ١:٥متي 
  )ترجمة تفسيري (... كردشاني اميتعل

   .به گوش انسان شنيده مي شود تاريخ بشريت را ةزيباترين موعظ،  دو آيهين از اآنگاه پس

  . آغاز مي كند،عيسي مسيح موعظه اش رو با يك مقدمه بسيار زيبا كه به خوشابحال ها معروف است

  .بيائيد نگاهي به اين مقدمه بياندازيم

 خواهند ي تسلّشاني اراي زان،ي ماتمخوشابحال . استشانيا ملكوت آسمان از آن راي در روح، زناني مسكخوشابحال...  ١٢- ٣:٥متي 
 . خواهند شدري سشاني اراي گرسنگان و تشنگان عدالت، زخوشابحال . خواهند شدني وارث زمشاني اراي زمان،ي حلخوشابحال .افتي

 خوشابحال .ديا خواهند د خدا رشاني اراي پاكدلان، زخوشابحال . رحم كرده خواهد شدشاني بر ارايكنندگان، ز  رحمخوشابحال
 شاني ملكوت آسمان از آن اراي عدالت، زي زحمتكشان براخوشابحال . پسران خدا خوانده خواهند شدشاني ارايكنندگان، ز صلح
 و ديخوش باش .ندي بر شما كاذبانه گوي و جفا رسانند، و بخاطر من هر سخن بدندي چون شما را فحش گودي باشخوشحال .است
  )ترجمة كلاسيك. (ييد نمامي عظيشاد

  .موضوع اين مقدمه، خوشبختي واقعي است، عيسي مسيح پس از اين مقدمه شرح مي دهد كه چطور مي توان به اين خوشبختي رسيد



 ٢ 

  . دبه جمعيت انبوهي كه به دنبال مسيح بودند اشاره مي كن) ٥متي ( ١آية 

آنگاه شروع به  . بر آمد و بنشستياه شاگردان خود بر فراز تپه ا به همريسيع  انبوه گرد آمده بودند،يتي كه جمعيروز ٢- ١:٥متي 
  )ترجمة تفسيري... ( كردشاني اميتعل

  .اين جمعيت انبوه از باب قبل به دنبال مسيح بودند

 يسيع. ابندي آمدند تا شفا ي مهي از سورماراني بي كه حتي گذشت، به طورزي نلي جليشهرت معجزات او از مرزها ٢٥-٢٤:٤متي 
 از تي نهاد، انبوه جمعياو به هر جا كه گام م .دي بخشي مي را سلامتجي و افلي و غشوانهي داد و هر دي نوع مرض و درد را شفا مهر
  )ترجمة تفسيري. ( افتادندي از آنطرف رود اردن بدنبالش براه مي، و حتهيهودي و سراسر مي، اورشلسي، دكاپولليجل

از همه طبقه افراد در اون جميعيت ديده مي . رزمين با نيازهاي مختلف به دنبال مسيح بودندمردم از شمال، جنوب، شرق و غرب آن س
   . سياسي وفقرا، ثروتمندان، باجگيران، كاهنان، صدوقيان، فريسيان، كاتبان، علماي مذهبي. شد

  . در يكجا بسيار جالب بود،ديدن اين همه تنوع

  . مسيح نيازهاي آنها را مي دانست

  .ه مردم دلسوزي داشتاو نسبت ب

  آمده بود تا به آنها خبر خوشي بده، 

  . خوشبختي استة آنهاآمده بود تا به آنها بگه كه خدا چقدر آنها را دوست داره و ارادة او براي هم

  .بله خداوند مي خواد كه همه خوشبخت باشند

خوش يحيان نبايد فقط  تاكيد مي كنه كه ما مس١٢ آية  استفاده مي كند و در"لبحاخوشا" بار از واژة  ٩   موعظهعيسي مسيح در اين
  .  شادي عظيم كنيمباشيم بلكه

  .  ارادة خدا براي ما خوشبختي استمي بينيم كهپس 

 بايد اول يك سري نكات اساسي را ، كه دربارة خوشبختي واقعي است، عيسي مسيحبراي درك مفهوم اين موعظة بسيار شگفت انگيز
  .ن موعظه بدانيمدر رابطه با زمينة اي

  . بشيم آشنا  بيشترسياسي و مذهبي اين متن با زمينة كتاب مقدسي، بيائيد پس

  .مي پردازيمزمينة كتاب مقدسي آن ابتدا به 

   كوهسرزمينة كتاب مقدسي موعظة 

  )عصرتازه، پادشاه جديد و پيامي نو( 

 براي ،هدف خدا در اين مقطع از زمانو  ، سخن مي گويد مردم دارد بامي خواهيم بدانيم كه عيسي مسيح در چه شرايط مذهبي اي
  انسان چيست؟ 

آخرين كتاب عهدعتيق و به  از اين موعظة مسيح چه بوده؟ پس آخرين پيام خدا قبل ، پاسخ به اين گونه سوالات بايد ديد كه يافتنبراي
 :رجوع مي كنيمآخرين آية آن 

 .  بزنم  لعنت  را به ني و زم مياي مبادا بد،ي خواهد برگردان  پدران ي را بسو  پسران ل و د  پسران ي را بسو  پدران و او دل ٦:٤ملاكي 
  )ترجمة كلاسيك(
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  .  عهدجديد با بركت آغاز مي شود خدااولين پيام در رابطه با يك لعنت بود و  با قوم يهودام خدا در عهدعتيقآخرين پي

  رعد و برق، داوري و لعنت به انسان داده شد و  در كوه سينا با ،عهدعتيق، عهدِ شريعت و قانون خدا

  .  توسط عيسي مسيح با صلح و بركت همراه است،عهدجديد كه عهدِ فيض و سلامتي است

  .اين يك تغيير شگفت انگيز است

  .داده شده است سال سكوت به انسان ٤٠٠اين موعظة مسيح، پس از 

  .دوشمي  شكسته  در موعظة سر كوه عيسي مسيح، با پيام خوشبتي،ه بود ايجاد شدهشدار لعنت آميز كه پس از يك سكوتي سال ٤٠٠

  ،پيامي كه حاوي عهد تازه اي است

  .شودمي  انسان به توسط ايمان شريك طبيعت الهي آن،كه در عهدي 

  .  دربارة آدم اول و حاكميت شكست خوردة او بود قبليعهد

  . نة اوستجديد دربارة آدم دوم  و حاكميت پيروز و جاوداعهداما 

  .  انسان از حضور خدا اخراج مي شودپيغام اوليندر 

  .باز مي گردد و احيا مي شود انسان به خدا ،پيام تازهدر اما 

  :يك نويسندة مسيحي در اين رابطه چنين مي گويد كه

   .وز گرديد در بيابان بي آب و علف تجربه شد و پير،آدم اول در باغ زيبايي وسوسه شد و شكست خورد، اما آدم دوم

 يك دزد رو كرد و به او مثل يك دزد به صليب كشيده شد و به از باغ عدن اخراج شد، اما آدم آخر ،آدم اول دزد بود
   .گفت كه امروز با من در فردوس خواهي بود

  .  ديگر زمان لعنت و نابودي نخواهد بود،عيسي مسيح با نويد خوشبختي به همة مخاطبينش مي گويد كه

 كه ديگر لعنت نخواهد بود و خدا هر اشكي را از چشمان ،ديد در كتاب مكاشفه نيز اينگونه خاتمه مي يابدپيام عهدج
  .فرزندانش پاك خواهد كرد

يا مبارك مي  فتي است كه به مفهوم بركت يافته ص، خوشحال يا خوشابحال ترجمه شدهموعظة سر كوه، كه در Makariosواژة يوناني 
  . باشد

  .  كه اصلاً به شرايط و اوضاع شخص مربوط نمي شود، اشاره دارد اي به خوشحالي، هستMakariosريشة  كه Makarواژة 

پس اين واژه اساساً به يك .  اما در عين حال خوشبخت و خوشحال باشد،مرگ باشدحالت يعني شخص مي تواند در فقر، مريضي يا 
  .ستخوشي دروني اشاره دارد كه دقيقاً منظور نظر عيسي مسيح ا

بلكه ارتباط داره،  روحيه شخصم كه اين واژه يعني خوشي و خوشبختي نه تنها به ي اجازه بديد كه موضوع را كمي بسط بدم و بگو،حال
اساساً مشخصيت افراد استفِرِع  .  

. دا را توصيف مي كنيم خ، ما با اين واژه،دليل اينكه اين را مي گويم اين است كه. بعبارتي مربوط به اصل موجوديت هر كس مي باشد
  :بعنوان مثال

ترجمة  (. خدامتبارك باد. دهد يقوم خود را قوت و عظمت مكه  ييخدا. ي هستبي خود مهي خدا از قدسهايا ٣٥:٦٨مزمور 
  )كلاسيك
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  )ترجمة كلاسيك (.كند ي مبي عجيكه او فقط كارها... خدا هوهي متبارك باد ١٨:٧٢مزمور 

  )ترجمة كلاسيك (.اموزي خود را به من بضي فرايمتبارك هست  خداوند توي  ا١٢:١١٩مزمور 

  .پس اين نوع بركت، بركتي است كه با آن خدا و همچنين عيسي مسيح را توصيف مي كنيم

  . ساخته است نيز، با قدرت عظيمش ما را شريك طبيعت الهي خوداز از صفات الهي اش بهرمند مي كنه، او  راكه خدا ماعلاوه بر اين

 ما را در  ي و حتكند ي عطا م، مي دارازي ن  خداپسندانه ي زندگ كي  ي برا  كه  هر چه، مشي عظ  با قدرت ني او همچن ٤-٣:١رس دوم پط
   بود كه مي عظ  قدرت نيبا هم . مي بشناستر قي او را بهتر و عم  كه  است  منظور، لازم ني ا ي اما براسازد؛ ي م مي خود سه ييكوي و ن جلال
   اطرافمان طي و فساد مح شهوت  ما را از  بود كه نيها ا  وعده ني از ا يكي. دي ما بخش  بود، به  داده  وعده  را كه ي و عال ي غن بركات  تمام
  )ترجمة تفسيري (.دي ما عطا فرما  به يا  خود بهره ي اله  و صفات عتياز طب دهد و  ييرها

يعني خوشبخت ناً و شخصيتاً از طبيعت الهي خود بهرمند ساخته و به اين طور مبارك چه حقيقت باشكوهي، كه خدا ما مسيحيان را درو
  . هستيم

  . اساساً يكي از ويژگي هاي شخصيت خداستMakariosپس 

لِ اين يك اص. وجه داشته باشيد كه مسيح اساساً موعظه اش را بر مبناي واژه اي بنا مي كند كه خارج از ايمان به او، هيچ مفهومي نداردت
  .روحاني است

   شريك هستيم، در طبيعت خداكه  كلام خدا مي گويد ، خداوند را مي شناسيم، به او ايمان آورده ايم مسيحِبراي ما مسيحياني كه عيسيِ

   .خطاب مي كنه را خوشابحال يعني خوشبخت پيروانش كه عيسي مسيح از اين جهتِ

شادي يا خوشحالي صحبت مي كنيم منظورمان همين چارچوب كتاب مقدسي پس توجه داشته باشيد كه وقتي ما در مورد خوشبختي، 
  . آن مي باشد

  . بلكه از ذات و طبيعت خدا سرچشمه گرفته است،خوشي اي كه دروني است و به شرايط و اوضاع اطراف بستگي ندارديعني 

دور از  نظر مي رسد كه آنچه متي در اينجا ثبت كرده به.  وقتي به محتواي اين موعظه نگاه مي كنيم به نظر ضد و نقيض مي آيد،... اــام
  .انتظار اكثر مردم است

  :بعنوان مثال عيسي مسيح مي گويد كه. دنيا آنها را خوشبخت نمي بيندد كه ندر اينجا خوشابحال ها نثار كساني مي شو

  . ا ديدگانجف و زحمت كشان، صالحان، رحم كنندگان، گرسنگان، حليمان، ماتميان، مسكينانخوشبحال 

  . بدبختي شباهت دارد تا خوشبختيشايد بعضي ها بگويند كه اينها بيشتر به . اما دنيا معيار ديگري براي خوشبختي دارد

بدبختي اما با نام ديگري  مسيح دارد دربارة اين گونه افراد وقتي مقدمة موعظة سر كوه مسيح را مي خوانند، به نظرشان مي آيد كه
  . صحبت مي كند

  .ضد آن استايد اعتراف كرد كه اصل قضيه در همين نكتة و ب

  .  بي ربط و نامفهوم برسد،شايد به نظر

  . خواهيم ديد كه چطور امكانپذير استشگفت انگيز مسيح در بررسي اين موعظه اما 

  :يك نويسندة مسيحي ميگويد



 ٥ 

چطور .  نظر كاملاً برعكس معني مي دهدوقتي موعظة سر كوه مسيح را از نظر ظاهري در نظر مي گيريم در نگاه اول به
مي توان به چنين افراد ناكام و بدبختي خوشبحال گفت؟ چون در دنيا كتاب ها براي كسب موفقيت و خوشبختي 

   !سخت كار كنيد! نوشته شده، همه مي گويند كه اگر مي خواهيد خوشبخت شويد بايد تلاش كنيد

دنيا مي ! د مي توانيد بدست بياوريد؟ بايد با زور و بازوي خود تقلا كردمردم را تشويق مي كنند كه هر چه اراده كني
  !افرادي كه معروف و مشهورند! گويد خوش بحال قلدران، پولداران، كساني كه زرنگ هستند و فرصت ها را مي قاپند

  .وشبختي سازگاري نداردپيامي كه اين پادشاه آسمان بما مي دهد با اين تعاريف از خ.  اينطور نيست خواهيم ديد كهاما

  .  پر كرد نمي توانوسائل خارجيكلام خدا به ما مي گويد كه خلا دروني افراد را با 

  . شهنمي روئيده درخت خوشبختي بر يك زمين لعنت شده عيسي مسيح با پيامش قصد دارد بگويد كه 

  .با وجود اين بسياري در جستجوي آن هستند

  : بعنوان مثال

از ثروت، شهرت، حكمت و مقام گرفته تا . او با معيارهاي دنيوي هر چه يك شخص آرزو داشت را دارا بود. بگيريدسليمان را در نظر 
  .اما در نهايت نتيجه مي گيرد كه همه چيز باطل است. همسران فراوان

هيچكس نمي . ين يك اصل استا. اگر بدنبال خوشبختي مي گرديد، غير ممكن است كه بتوانيد در وسيله هاي اين دنيا آنرا پيدا كنيد
  . يك نياز روحاني را با يك چيز جسماني برطرف كندتواند 

  . اما اكثر مردم امروزه سعي دارند كه اينكار را بكنند

  :بعنوان مثال، مثل اين مي ماند كه

  . نو بخرديك ماشينِبه شخصي كه مشكل زناشويي دارد توصيه كنيد كه براي حل مشكلش برود و 

  . تازه بپوشديك كت شلوارزنت جر و بحث كرديد برود يا اگر با 

  . نمي توانند چارة مشكلات روحاني شوندماديات

  .در عهدعتيق مي بينيم، هنگاميكه شائول پادشاه ناراحت بود، تمامي ثروت و حتي پادشاهي اش نيز نتوانست او را آرام كند

  :ميده  عجيبي رخ ناگهان اتفاقي،ين خوردن و نوشيدن بودر ح را مي بينيم وقتي د پادشاهدر كتاب دانيال نيز بلشصرِ

 ي آمده شروع كرد به نوشتن روروني بي دست انساني و نوش بودند، ناگهان انگشتهاشي كه غرق عياما در حال ٦- ٥:٥دانيال 
 و چنان وحشتزده ديپرو از ترس رنگش   نوشتندي كه آن انگشتها مديپادشاه با چشمان خود د.  كه در مقابل چراغدان بوديواريد

  )ترجمة تفسيري (.ستدي باشي پاهاي روتوانست ي و نمخورد ي به هم مشيشد كه زانوها

  : در اين رابطه مي گويدThomas Watsonيكي از پيوريتن ها بنام آقاي 

  .يستندهمانطور كه يك صفحة كاغذ نمي تواند جلوي گلوله را بگيرد، مسائل دنيوي هم قادر به حل مشكلات روحاني ن

  :مي گويددر اين رابطه كلام خدا 

 و پرد ي م  و مانند عقاب  استداري ناپا،  ثروتراي، ز  نكن  را خسته ، خودت  ثروت  آوردن  چنگ  به ي و برا  باش عاقل ٥- ٤:٢٣امثال 
  )ترجمة تفسيري (.شود ي مديناپد
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ترجمة  (. بود  داشته  ضرر خودنگاه ي را برا  آن  صاحبش  كه يولت د يعني ، دمي د  آفتابري را ز  آن  بود كه  سخت ييبلا ١٣:٥جامعه 
  )كلاسيك

  . خوشبخت كنه نمي تواند انسان را ادياتمبعبارتي 

  : نمي بينيم كه مسيح بگويد، كوهدر موعظة سرِ

دة اين چيزها را به او حتي وع. خوشبحال افرادي كه ثروت بسيار جمع كرده اند، يا خوشبحال افرادي كه قصرها براي خود ساختند
  .پيروانش نمي دهد

 كاملاً با موعظة سر كوه  البته كه، را موعظه مي كنندانجيل ثروت و سلامتي انجيل ديگري بنام ،متاسفانه بعضي از واعظين در كليساها
  .، منافات داردمسيح

  .مك زمينة سياسي آن استعلاوه بر دانستن زمينة كتابمقدسي، نكتة كليدي اي كه به مطالعة موعظة سر كوه بما ك

 زمينة سياسي موعظة سر كوه

 سوار بر ،اما تصور مي كردند كه او بايد يك شخصيت سياسي باشد كه با اقتدار. يهوديان در انتظار ماشيح يا مسيح بودنددر آن زمان، 
   .سرنگون كندبا يك انقلاب دولت روم را اسبي وارد اورشليم شده و 

چگونه به درد مردم سر و سامان مي دهد و براي هزاران نفر غذا تهيه مي كند سعي كردند عيسي مسيح د كه  پس از اينكه ديدنيهوديان
  . كه او را پادشاه كنند

 چون اصلاً نيازي نيست كه كار كرد، او مجاناً بطور معجزه آسايي غذا تهيه مي  بودن را دارد،نان چنين شخصي شايستة حاكمبه نظر آ
   .كند

  .  از اين دنيا نيستاوفرمود كه پادشاهي يح عيسي مس ،اما

  .  هيچگاه متوسل به مسائل سياسي يا نظامي نشدمسيح

 و اقتصادي سر و سامان مالياز لحاظ مردم اگر ، تغيير كنه يااوضاع اجتماعي ، اگر اگر حكومت عوض شودتاكيد مسيح اين نبود كه 
  .د شدن، خوشبخت خواهبگيرند

  . كه براي خوشبخت بودن، چي داشتن مهم نيست، بلكه چي بودن اصل قضيه استندبدانمردم مسيح مي خواست 

   . بلكه او به دنبال اينكه آنها چه هستند بود،تاكيد مسيح بر اينكه مردم قادر به چه كارهايي هستند نبود

  . چون آنچه هستند تعيين مي كند كه قادر به چه كارهايي هستند

  . ملاً متفاوت با مردم استمعيار خدا در ارزيابي افراد كا

. بر مي پوشيد و ملخ مي خورد يك شخص ناكام بود كه در بيابان زندگي مي كرد، لباس زِ تعميد دهنده يحيي،بعنوان مثال از نظر مردم
  . اما كلام خدا دربارة او مي گويد كه تا آن زمان كسي بزرگتر از او نيامده است

پس اينطور مي فهميم كه معيار ارزيابي .  از يحيي بزرگتر است، كوچكترين شخص كه مي گويديان در مورد مسيحعلاوه بر اين، كلام خدا
  .خدا با انسان بسيار فرق مي كند

  .  خوشبخت به حساب نمي آمدند و اجتماعي از لحاظ سياسي، مسيح خوشبخت مي خواندآنهايي را كه

نكه مسكينان، ماتميان، حليمان، گرسنگان، رحم كنندگان، صالحان، زحمت يهوديان آنقدر زير فشار بودند كه اصلاً برايشان شنيدن اي
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  . كشان و جفا ديدگان مي توانند در آن جامعه خوشبخت باشند، بسيار سنگين بود

 يك ماشيح بايدبه همين دليل از ديد آنها . پس مي بينيم كه شرايط و اوضاع سياسي مردم هم در آن زمان بسيار بد و نا اميد كننده بود
  . باشدقهرمان سياسي

 زمينة مذهبي آن  ميكنه،علاوه بر دانستن زمينة كتابمقدسي، و زمينة سياسي نكتة كليدي اي كه به مطالعة موعظة سر كوه بما كمك
  .است

  زمينة مذهبي

ا به چهار گروه چندين گروه يهوديان مذهبي وجود داشتند كه در اينج. عيسي مسيح در مقابل يك جامعة كاملاً مذهبي قرار داشت
  .اشاره مي كنم

.  خوشبختي از آن كسانيست كه شريعت و سنت يهود را مو به مو اجرا كنند،به عقيدة فريسيان. اولين گروه مذهبي فريسيان هستند
  .باور آنان اين بود كه كسانيكه از سنت پدرانشان اطاعت مي كنند سعادتمندند. آنها به سنتهاي گذشته بسيار پابند بودند

به عقيدة . آنها بدليل باور نداشتند به زندگي پس از مرگ درست برعكس فريسيان فكر مي كردند. ومين گروه مذهبي صدوقيان بودندد
مذهبشان را بروز رسانده  و درن و آزاد انديش بودندبنابراين تفكرشان م. صدوقيان خوشبخت كسي است كه براي زمان حال بيانديشد

  .بودند

اسين ها معتقد بودند كه خوشبختي را در اين دنيا نمي توانستند بيابند و براي همين خود را از .  اسين ها بودندسومين گروه مذهبي
پيش خود فكر مي كردند كه هر چه از .  در نظر مي گرفتندلحاظ جغرافياييآنها جدايي را از ! اجتماع جدا كرده بودند و در انزوا بودند

  . بيشتر فاصله بگيرند خوشبخت تر مي شدندي شهراز فساد و شلوغلحاظ جغرافيايي 

آنها بر اين باور بودند كه خوشبختي جامعه در گرو مسائل . )غيرتي ها(ان چهارمين گروه مذهبي آن زمان گروهي بودند بنام غيور
آن مدينة فاضله يا سياسي آن است، بنابراين به تصور آنها، با براندازي حكومت روميان توسط شورش و انقلاب مي توانستند به 

  . اي كه در نظر داشتند برسندخوشبختي

  ، به عقب برگشت بايد  براي رسيدن به خوشبختيكهبر اين باور بودند پس ميبينيد كه فريسيان 

  ، بسازآينده رو بچسپ و حال مي گفتند كه صدوقيان 

  رون رفت و و بيمهاجرت كرد بايد ، هيچ كدام از اينها فايده نداره، اسين ها كه ميگفتند

  )! يه جورايي انگار مثل وضعيت ما ايراني هاست(.  سازش نمي پذيريممي مانيم و مي جنگيمغيوران مي گفتند كه 

  . عيسي مسيح با موعظة سر كوه در مقابل هر چهار گروه ايستاد، ...امـــا 

  . نيست مذهبيرعايت يك سري دستوراتدر خوشبختي به فريسيان مي گفت كه 

  .نيستبروز رساني مسائل مذهبي  پذيرفتن يك سري عقايد و خوشبختي درگروِن نيز مي گفت كه به صدوقيا

  .و رفتن به جاي دوردست و تاريك دنيا شدن هم نميشه خوشبخت شدمهاجرت در پاسخ به اسين ها نيز گفت كه با 

هر دولتي كه روي . دم رو خوشبخت نخواهد كرد وضعيت اجتماعي هم فايده نداره و مر وتغيير حكومتدر پاسخ به غيوران هم گفت كه 
  .كار بياد باز هم انسان در گناه خودش خواهد مرد

  :پيام عيسي مسيح در موعظة سر كوه اين است كه

  . نيست، بلكه داخلي استاوانسان در خارج از شكل  م
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  . مشكل اصلي اين است.  درون شماست درملكوت منمسيح فرمود كه 

   .وض شوداز درون عانسان بايد 

  . كه بايد متبدل شود هست آدميدلِ اين 

   . موعظة سر كوه استموضوع اصلياين 

عيسي مسيح با اين موعظه در واقع دارد آنچه را ! همه اش متمركز درون است نه مواردي خارجي مثل فلسفه، مكان، سياست و امَثالَهم
  .كه ارميا سالها پيش نبوت كرده بود به تحقق مي پيوندد

 وجود   تا با تمام  نوشت  خواهم  خود را بر قلبشان دستورات:   بست  خواهم لي اسرائ  با قوم  كه يا  عهد تازه  آن نستياما ا ٣٣:٣١ا ارمي
  )ترجمة تفسيري (. شاني ا ي خدا  خواهند بود و من  من  قوم ي براست شاني ا  كنند؛ آنگاه يرويمرا پ

  .  گفت كه زمان تحقق اين نبوت الان هستمسيح با موعظة سر كوه به مخاطبينش مي

  :به همين دليل به مردم گفت. وقت آن رسيده كه از درون عوض بشيد

 .دي وارد ملكوت آسمان گرددي محال است بتواند،ي نشوهودي ني دانيشواي كه تا شما بهتر از علما و پمي بگوزي را ننيا ٢٠:٥متي 
  )ترجمة تفسيري(

از ملكوت خدا پيش نگيريد،  از فريسيان، كاتبان، صدوقيان، اسين ها و غيوران يبهترروش  گفت تا شما بعبارتي او داشت به مردم مي
    البته منظور او تبديل.بي نصيب خواهيد ماند

اين كسانيكه عيسي از آنها مثال ميزنه گروهي بودند كه بين مردم فخر فروشي مي كردند و عدالت شخصي خود را به رخ مردم مي 
  . كشيدند

  ي شون رو اليهات دانشفريسيان

  .صدوقيان، مثل ليبرالهاي امروزي، اليهات مدرنشون رو كه قاطي فلسفه ها و مطالب روانشساسي، سياسي، و غيره كردند

  ،وزندگي دور از آلايش و تجملاتشون راسين ها، مثل راهبان و ذاهدان امروزي 

، اگه به مردم مي گفتند مغلطه اي از همه اديان درست كردند و  و سياستمدار بودند،شتنداصلاً دين و ايمان به هيچ چيز ندا غيوران كهو 
  . درست مي شهشما سياست ما را قبول كنيد، همه چيز 

  .اما، كتابمقدس به وضوح بما مي آموزه كه خدا معيار كاملاً متفاوتي داره و او نه به ظاهر بلكه به دل نگاه مي كنه

ترجمة  (.اما من به دل,  كنديانسان به ظاهر نگاه م.  كنميمن مثل انسان قضاوت نم:  فرمودليبه سموئخداوند  ٧:١٦اول سموئيل 
  )تفسيري

  )ترجمة تفسيري (.رديگ ي م  شكل  از افكارش  انسان ي زندگراي، ز  باش  افكارت مواظب ٢٣:٤امثال 

 :به همين دليل هست كه عيسي مسيح با فريسيان اينگونه سخن مي گفت

.  اما باطنتان ناپاك است و پر از حرص و طمع و شرارتد،ي سازي و پاك مديي شوي ، ظاهرتان را مانيسيشما فر ٣٩:١١ا لوق
  )ترجمة تفسيري(

كنه  براش فرق نمي كنه كه مخاطبش چي در موردش فكر ميگذاره و  پس مي بينيد كه عيسي مسيح چطور انگشت روي اصل قضيه مي
  . شجاعت تمام بيان مي كنهبلكه حقيقت را با جسارت و

با تبديل آن، از ما شخصيتي بسازه كه از تمام اين  قلبمان را به او بسپاريم تا او نيز ،ما يكبار براي هميشههر كدام از مي خواهد كه او 
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  .خوشابحال ها بهرمند بشيم

  ٣:٥متي  / در روحخوشابحال مسكينان : موضوع جلسة آينده

  


